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فروغ زال
طنزپرداز

امین شفیعی
طنزپرداز

فرشته پناهی
طنزپرداز

بی ســـوخت اگرچه زیســـتن نتوانم                       بنزین ســـوپر به این لگن نتوانم...
من تشـــنۀ‌ آن دمم که نازل گوید                                        یک باک دگر بزن و من نتوانم
زهرا فرقانی - شاعر

همان‌طور که احتمالاً مطلع نیســـتید دو روز پیش ســـالروز 
ازدواج حضـــرت علـــی)ع( و حضرت فاطمـــه)س( بود که در 
تقویم روز ازدواج نامگذاری شـــده اســـت. می‌گوییم مطلع 
نیســـتید چون شـــما یا مجردیـــد یا متأهـــل و از این دو حال 
خارج نیســـت. اگر مجرد باشـــید که این مناســـبت به شما 
ربطـــی ندارد، اگر هم متأهل باشـــید ترجیـــح می‌دهید کلاً 
هر چی مناســـبت اســـت فراموش کنید که مجبور نباشـــید 

کادو بدهید.
بـــه هـــر حال ایـــن مناســـبت فرخنـــده بهانـــه‌ای اســـت تا از 
عوامـــل زیـــر کـــه طـــی ســـال‌ها بـــه رشـــد و ارتقـــای فرهنگ 
ازدواج و خانـــواده در کشـــورمان کمـــک شـــایانی کرده‌انـــد 

یـــاد کنیـــم و از آنهـــا تقدیـــر بـــه عمـــل آوریم:
 

اعلیحضـــرت فقیـــد( از جمله‌ گشـــایش‌ها و پیشـــرفت‌های 
زمـــان آن مرحـــوم یکـــی هم آســـانی بیش از انـــدازه ازدواج 
بـــود. الان را نـــگاه نکنیـــد کـــه ازدواج ســـخت شـــده و یـــک 
بارش هم در عمر هرکس به زور دســـت می‌دهد. آن زمان 
اعلیحضـــرت و خواهر و برادرهایش هر کدام قشـــنگ ســـه 
چهـــار مرتبـــه ازدواج کردنـــد و جدا شـــدند و دوبـــاره از اول. 
الان رؤیـــای شـــاعرها این اســـت که خیلی شـــانس بیاورند 
تهـــش فقط بتوانند برادران زنشـــان را عـــوض کنند، غافل 
از اینکـــه زمان اعلیحضرت، ایشـــان و ســـایر شـــاهدخت و 
شـــاهپورها هـــر چنـــد ســـال یـــک بار خـــود زن/شوهرشـــان 
را بـــه همـــراه کل فـــک و فامیلـــش عـــوض می‌کردنـــد و یک 
ســـری جدیـــدش را ســـفارش می‌دادند. تازه ازدواج آســـان 
فقـــط بـــرای آدم‌ها نبود که هر قســـمت از کشـــور که ســـن 
ازدواجـــش می‌رســـید مثـــل بحریـــن فی‌الفـــور شـــوهرش 
می‌دادنـــد. متأســـفانه ایشـــان زود رفـــت و الان یک ســـری 

جزیـــره و اســـتان ترشـــیده روی دســـت ما مانده اســـت که 
هیچ‌کـــس نمی‌آیـــد بگیردشـــان.

 

بعضـــی ســـلبریتی‌ها( همـــه می‌داننـــد کـــه الان زحمـــت 
اقـــاً نصـــف آمـــار ازدواج کشـــور بـــر دوش یـــک عـــده 
سلبریتی‌هاســـت کـــه ناچارنـــد جـــور بقیـــه ازدواج‌نکن‌هـــا 
را بکشـــند و یـــک تنـــه، دو ســـه بـــار ازدواج کننـــد. حالا این 
خـــودش هیچـــی. توی هر مناســـبتی هـــم بایـــد بیایند توی 
تلویزیـــون و بـــه بقیـــه درس زندگی بدهند. طرف در ســـنی 
کـــه بقیـــه آدم‌هـــا نوه‌شـــان را بـــه پـــارک می‌برنـــد بـــرای بار 
‌nام ازدواج کـــرده و تصادفـــاً ازدواجش تا آخر ســـال پایدار 
مانـــده، بـــه تلویزیـــون می‌آیـــد تـــا از رمـــز و راز خوشـــبختی 
و دوام زندگـــی مشـــترک بـــرای عوام‌النـــاس بگویـــد. واقعـــاً 

ممنـــون.
 

ســـیندرلا( ایـــن دختر با آن فرشـــته مهربـــان خیرندیده‌اش 
به چندین نســـل از دختران یاد دادند که مهم نیســـت اگر 
در خانـــه پدرت نان خشـــک هم به ســـختی گیـــر می‌آوردی 
کـــه بخـــوری، وقتـــی ازدواج کـــردی برای عروســـی بـــه کمتر 
از کالســـکه طلایـــی و اســـب ســـفید و لبـــاس جواهردوزی و 
کفـــش بلوری قانع نشـــو. خانواده داماد چشمشـــان کور، 

عـــروس گرفته‌انـــد، کلفت کـــه نیاورده‌اند.

 

یال‌ها در زمینـــه  یـــن ســـر یـــون( ا یال‌های تلویز ســـر
فرهنگ‌ســـازی ازدواج خودشـــان به تنهایـــی تلویزیون را به 
دانشـــگاه تبدیـــل کرده‌اند، البته دانشـــگاه علمی‌کاربردی 
بـــدون آزمـــون واحد زورآبـــاد ســـفلی. در این ســـریال‌ها ما 
بـــا اصـــول مهـــم ازدواج آشـــنا می‌شـــویم، از جملـــه اینکـــه 
خواســـتگار را بـــا اســـم کوچـــک صـــدا بزنیـــم و در ازدواج با 
کســـی که خانواده‌مـــان با او مخالف اســـت اهتمام ورزیم.

 

کارخانجـــات تولید تخم‌مرغ‌آب‌پزکن برقی، اسپرسوســـاز و 
سیب‌زمینی‌پوســـت‌کن تمام اتوماتیـــک( تولید مهم‌ترین، 
حیاتی‌تریـــن، ضروری‌تریـــن، واجب‌تریـــن و بنیادی‌تریـــن 
اقـــام جهیزیـــه ایرانـــی بـــه عهـــده ایـــن واحدهـــای تولیدی 
اســـت؛ یعنـــی اگر نبودنـــد خـــدا می‌داند چـــه زندگی‌ها که 
از هـــم نپاشـــیده بـــود، چه آبروهـــا که جلوی قوم شـــوهر بر 
بـــاد نرفتـــه بود، چـــه زوج‌هـــای جوانی اول زندگی کارشـــان 

لنـــگ نمانده بـــود و اصلاً یـــک وضعی.
 

مادرشـــوهر اوشـــین( اوشـــین را همـــه می‌شناســـند امـــا 
نقـــش بی‌بدیـــل و فداکارانـــه مادرشـــوهرش متأســـفانه 
در طـــول تاریـــخ مغفـــول مانـــده اســـت. ایـــن زن فـــداکار و 
ازخودگذشـــته فحش‌هـــای میلیون‌هـــا بیننـــده ســـریال در 
کشـــورهای مختلف را به جان خرید و در عوض باعث شـــد 
نوعروســـان بســـیاری متوجه شـــوند که مادرشوهرشان هر 
چقـــدر بدجنـــس و دوبهم‌زن باشـــد، از او بدتری هم وجود 

دارد و بایـــد خـــدا را شـــکر کننـــد و دل بـــه زندگـــی بدهند.

 

ای وای! می‌برند که قربانی‌ات کنند
خوش قیمتا! به پای که ارزانی‌ات کنند؟!

 
ای پاچه تا دو چشم تو چشم‌ و‌ چراغ ما!
تا کی فدای رسم مسلمانی ات کنند؟!

 
مظلوم بی زبان! نرو در دام حاجیان

خرج دو کیسه سنگ به شیطانی‌ات کنند
 

وقتی کچل کنند سر خویش، پس تو را
قطعاً کچل به قیچی سلمانی‌ات کنند

 
»آب طلب نکرده همیشه مراد نیست«
لابد بهانه‌ای است)نقشه کشیده‌اند( 

فسنجانی‌ات کنند

 حیوانکی! عزیزدلم!کاش رحم بر_
حق و حقوق ویژه حیوانی‌ات کنند!

 
جاری است خون تو به رگ معده‌های ما
در خندق بلایی که زندانی‌ات کنند؟!

 
حتی به اسم دکتر و درمان نخور فریب
با تیغ می‌روند چه درمانی‌ات کنند؟!

 
هرگز به دام مردم بی‌رحم تن نده
با نام علم، نفله و رویانی‌ات کنند!

 
در نزد ما سلامتی است و نشاط و شور

آن‌سو نرو که آبله‌مرغانی‌ات کنند!
 

برگرد بین ما که رفیقان جانی‌ات
 دعوت نموده عازم مهمانی‌ات کنند

 
در جمع ما بیا بنگر حال و حول را!

شنگول و کوک و سرخوش و قلیانی‌ات کنند
 

کردم ترند #نع_به_قربانی تو را!
#آری به آن بساط که بریانی‌ات کنند!

مغزی به رگی گفت چرا سرمستی؟
هر دم به سرنگ دگری دل‌ بستی؟

 
گفتا مغزا! هر آنچه گفتی هستم!
آیا تو خودت مغز درستی هستی!

 
تو عامل اعتیاد من بودی! مغز!

همراه سرنگ نازک خوش دستی!
 

هی بند به دور بازوی من بستی!
تزریق زدی و بند را بگسستی!

 
چت مغز تو را نام نهادند دگر!
مثل نیوتن برای من در ژستی؟

 
با هر چه رفیق بد، نشستی یک روز
گفتند بزن! تو خر شدی دربستی!

 
دنبال غذایی! پس از آن تعطیلی!
آخر تو مگر روده کوچک هستی؟!

 
من عاشق نبض بعد ورزش بودم!
حتی یک بار هم نکردی تستی!

 
در کله‌پزی هم نخرندت ای مغز!
اعمال تو را گر بکنم فهرستی!

 
یک روز شویم هر دو راحت ز مواد!

روزی که سرنگ را خودت بشکستی!

در روزگاران کهـــن مردم می‌خواســـتند 
لتـــی  و د ی  ن‌ها زما ســـا و  ت  را ا د ا
بســـازند امـــا نمی‌دانســـتند کجا. یکی 
می‌خواســـت نزدیـــک خانه‌اش باشـــد 
تـــا اگـــر کارش راه نیفتـــاد حداقل پول 
اســـنپ ندهـــد و زورش نگیـــرد. یکـــی 
کـــه نمی‌خواســـت نامش فاش شـــود 
جـــوری بـــه مـــردم القـــا کـــرد کـــه ببرند 
در زمین‌هـــای اطـــراف شـــهر تـــا قیمت 
انبوه‌ســـازی‌هایش رونـــق بگیـــرد. 
دیگـــری می‌گفـــت کنـــار بـــازار شـــهر 
باشـــد تـــا مســـئولان از خـــرج و مخارج 

مـــردم آگاه شـــوند.
حکیـــم امـــا گفـــت در چند جای شـــهر 
تکه‌هـــای گوشـــتی آویـــزان کنیـــد و 
پـــس از یـــک هفتـــه آنهـــا را بیاوریـــد تا 
بگویم‌تـــان. مـــردم تکه‌هـــای گوشـــت 
را در چنـــد جـــای شـــهر آویـــزان کردند. 
یـــک هفتـــه بعـــد تکه‌هـــای گوشـــت را 

پاییـــن کشـــیدند.

 _ یکی از گوشـــت‌ها روز به روز نازک‌تر 
شـــده بـــود. عـــده‌ای کـــه صـــد میلیون 
داشـــتند برای خریدش صف بســـته و 
قرعه می‌انداختنـــد و قیمتش را بالاتر 
می‌بردنـــد. پـــس تصمیـــم گرفتنـــد در 

آنجـــا خـــط تولیـــد گاری راه بیندازند.

 _ گوشت دیگری‌ روز به روز کلفت‌تر و 
زیادتر می‌شـــد. چون اگر کسی ذره‌ای 
از آن را قـــرض می‌گرفـــت، باید تکه‌ای 
۲۳ درصـــد بزرگ‌تر را پـــس می‌دادند. 
پـــس یکـــی از ســـاختمان‌های اطـــراف 
آن گوشـــت را قـــرق کـــرده و بانکـــی 

تأســـیس کردند. 

_ یکی از گوشـــت‌ها را بی‌دلیل و الکی 
بـــه آب بســـته بودنـــد. هیچ‌کـــس هم 
آنجـــا نبـــود کـــه بگویـــد ایـــن آب را پای 
گوشـــت هـــدر ندهیـــد یـــا حداقـــل آن 
را قطـــره‌ای کنیـــد‌. پـــس در آن مـــکان 
ســـاختمان مدیریـــت کشـــاورزی را بنا 

کردند.

 _ یکـــی از گوشـــت‌ها حســـابی پـــروار 
شـــده بـــود و دورش را بافتنـــی دوختـــه 
بودنـــد. مردم خوب کـــه دقت کردند، 
فهمیدنـــد خانـــه مادربزرگـــه اســـت. 
خواســـتند بسازند که دیدند یک گروه 

جهـــادی قبـــاً آن را ســـاخته‌اند.

 _ در نزدیکـــی یکـــی از گوشـــت‌ها، 
بنـــری از عکس و محل قبولی و رشـــته 
دانشـــگاهی چنـــد تکـــه گوشـــت کـــه 
خـــوب تســـت می‌زدنـــد نصـــب بـــود‌. 
پـــس مـــردم در آنجا آمـــوزش و پرورش 

را تشـــکیل دادنـــد.

_ از کنـــار یکـــی از گوشـــت‌ها کـــه رد 
شـــدند دیدنـــد ســـامانه قطع اســـت و 
شـــامل شـــما نمی‌شـــود. بدون درنگ 
کلنـــگ تأســـیس ســـاختمان بیمـــه را 

کوبیدنـــد.
 حکیـــم هر چه منتظـــر ماند دید مردم 
گوشـــت‌ها را نیاوردنـــد. خـــودش بـــه 
شـــهر رفت ببیند چه خبر اســـت. دید 
کـــه زیر هر تکه گوشـــت بنایـــی را تابلو 
زده و جانمایـــی کرده‌انـــد. رو بـــه مردم 
کرد و گفت چرا گوشـــت‌ها را نیاوردید 
تـــا بگویم‌تـــان؟ آن دســـته از مـــردم 
گفتنـــد هـــر ببَویـــی گوشـــت‌ها را نگاه 
می‌کـــرد می‌فهمیـــد باید چه تأســـیس 
کند. حکیم سخن‌شـــان را بـــا تأکید بر 
ببَـــو تأیید کرد و بعـــد در خلوتش چند 
ناســـزای درخـــور نثـــار گـــوگل کـــرد که 
اگـــر باز به او رجوع کردند، بلد باشـــد.

جانمایی

نه به اعتیاد!
گفت‌وگوی مغز و رگ! در روز ازدواج از چه کسانی تشکر کنیم؟

یه بوم دو هوای گوسفندی

 
خبرنگارا: بایدن چه مرگشه؟
پوتین: چه می‌دونم والا
محمد کوره پز
 
خبرنگار: شنیدید بایدن برای ملکه انگلیس آرزوی سلامتی کرده؟
پوتین: به هرحال هرکی یه جور گرفتاره
عاطفه صالحی

سولماز محمودی نسب
طراح

فرزانه صنیعی
طنزپرداز

دیالوگ حدسی


